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 دهیچک

را بـه خـود  یاریبا وجود حجـم کـم همـواره توجـه دانشـمندان بسـ نحو علمق) در ٦٤٦(ابن حاجب یهفکاکتاب 
صـد و  ی،و ترکـ یفارسـ یهاافزون بر شرح ،کهیطور به ،اندبه شرح و نقد آن پرداخته یادیز  ۀجلب کرده و عد

کـه  یاز شـهرت یگـرد یدارد و بعضـ یهـا شـهرت فراوانـشرح یناز ا یدارد. بعض یچهل و دو شرح به زبان عرب
 یعلـك شـکو کتـاب  ،یـهکافمانده است. از جملـه شـروح گمنـام  یمند نشده و گمنام باقبهره ،آن است یستۀشا

الفکـوك فـي شـرح  بـا عنـوان یدر کتاب یجاربرد یماست که پسرش ابراه یبن حسن جاربرداحمد از یةالحاجب
شـرح  يفـ كالفکـو نگـارش کتـاب  یوۀشـ یبـه نقـد و بررسـحاضـر  یـقبه شرح آن پرداخته است. تحق الشکوك

پرداختـه  یدر اختلافـات نحـو  یسـنده، شواهد و موضـع نویلاتتعل ی،موضوعات مختلف نحو  یاندر ب كالشکو 
و  خـود ادعـای اثبـات برای نحوی مختلف مباحث و مسائلدر  یدهد جاربردینشان م یقتحق ینا یجاست. نتا

اساس دانسـته و بی ،خلاف اجماع بوده را نحوی و منطقی استفاده کرده و آنچهاقناع مخاطب از انواع تعلیلات 
ترین دلیل نحوی برشمرده است. شـارح تعلـیلات نحـوی را در قالـب اسـتدلال منطقـی بیـان استقراء را محکم

ظـری بلکـه ن ،وی پیرو مکتب بصره یا کوفه نبوده ،های نثری بهره برده است. همچنینتر از تمثیلکرده و بیش
 تری است.را برگزیده که دارای قیاس صحیح و نقل بیش
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  مقدمه
کتـابی مختصـر در علـم  ،ق)٦٤٦ترین و مشهورترین تألیفات ابن حاجـب( مهم ازکافیه، 

با وجود حجم کم، برای احاطـه بـه موضـوعات اساسـی علـم نحـو  ،که است نحو عربی
کافی بوده و در آن از بیان تفاصیل زیاد و فـروع و اختلافـات نحـوی پرهیـز شـده اسـت. 

انـد؛  های مختلف به این کتاب توجه داشـته ها به شیوه دانشمندان بسیاری در طول سال
 رشـتۀ بـه راآن یگـر ای د و عـده نـدا آن پرداخته ای به شرح و تعلیق به این ترتیب که عده

خطـی  ۀچاپ رسیده و برخی دیگر به صورت نسخ از این شروح به ی. بعضاند درآورده نظم
مـوارد  یـنتـوان بـه ا یمـه یکاف ۀها موجود است. از شروح مشهور و چاپ شد در کتابخانه
الفوائـد .٢ق)، ٦٨٦: شـرح رضـی اسـترابادی(الحاجـب ابـن کافیـة رحشـ.١اشاره کرد: 

بـن  الـدین علـی شرح جمـال ؛یةالبرود الضاف.٣ق)، ٨٩٨شرح نورالدین جامی( ؛یائیةالض
شرح ابن یعـیش .٥)، ق٦٣٨شرح ابن خباز الموصلی(.٤ق)، ٨٣٧أبی القاسم الصنعانی(

بـن محمـد العلـوی  الدین حسن شرح رکن ؛یةفي شرح الکاف یةالواف .٦)، ق٦٤٣الحلبی(
  ). ق٩٤٤بن عربشاه الإسفرایینی( محمدبن  شرح عصام.٧)، ق٧١٥الأستراباذی(

 ،شـود خطـی نگهـداری مـی ۀکه به شکل نسخ ،از شروح گمنام و ناشناس آن نیز
است. این کتاب شـرح  یهالحاجب یعل كشکو با عنوان  ١بن حسن جاربَردی شرح احمد

آن را کامل شـرح  ،بن احمد جاربردی  ابراهیم ،است که پسر شارح یهکافمختصری بر 
ــام ). ٢٧٦: ١٣٨٩بــر آن نهــاده اســت(درایتی،  كشــرح الشــکو  يفــ كالفکــو  داده و ن

اش  آن و نویسـنده ۀیک از این دو کتاب تـاکنون بـه شـهرتی کـه شایسـت متأسفانه هیچ
  .است های تاریخی و نحوی نامی از آنها نبرده تابکباشد، نرسیده و بسیاری از 

 کـه موضـوع مـورد بحـث در ایـن پـژوهش اسـت كشرح الشکو  يف كالفکو کتاب 
موجـود  ۀدو نسـخ شده است.نگارنده در پرداخت موضوعات مطرح شده بررسی  ۀشیو

چسـتربیتی ایرلنـد  ۀهـای مجلـس شـورای اسـلامی و کتابخانـ این کتاب در کتابخانـه
  شود. نگهداری می
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 در شـرح ،از علمای بزرگ نحـو در قـرن هشـتم ،بن حسن جاربردی علامه احمد 
آراء نحوی ابن حاجـب پرداختـه  عۀبه مطال یهالحاجب یعل كشکو مختصر و دقیق خود 
از علمـای سرشـناس علـوم  ،بن احمد جاربردی علامه ابراهیم ،است. سپس پسر وی

شرح داده و به بررسی في شرح الشکوك  كالفکو عربی، شرح مختصر پدر را در کتاب 
کـه بـه نقـد آراء  ی اسـتارزشـمند جامع و مفصل آن پرداخته است. ایـن کتـاب شـرح 

هـای  هایی چون تعلیلات نحـوی دقیـق و اسـتدلال حاجب پرداخته و دارای ویژگی ابن
  های مفید علمی است.  قول از نحویان پیشین بوده و سرشار از بحث متنوع و نقل

  پیشینۀ پژوهش
و شـرح رضـی  شـدهمختلف کافیه انجام  های شرح ۀهای بسیاری دربار  کنون پژوهش تا

هـا داشـته  تری در ایـن پـژوهش سهم بیش ،سبب شهرت و بار علمی زیاد به ،استرابادی
  توان به این موارد اشاره کرد: های انجام شده در این خصوص می است. از دیگر پژوهش

، م٢٠٠٥، »موقف الرضي في شرح الکافیة من آراء أبي علی الفارسي النحویة) «١  
بــن صــالح اللهیبــي الحربــي، راهنمــا:  بنــت صــلاح دکتــری، محقــق: ســمیحة ۀرســال

  .بن حسن الخوّام، مکة المکرمة، جامعة أم القری د.ریاض
دکتـری،  ۀرسـال ،م٢٠٠٢، »الدین الأستراباذي ومنهجـه فـي شـرح الکافیـة رضي) «٢ 

  .دنیةمحقق: فضل خلیل إبراهیم الشیخ حسن، راهنما: د.محمد حسن عوّاد، الجامعة الأر 
ــة دراســة ) «٣  ــه الکافی ــه النحــوي مــن خــلال کتاب مــنهج ابــن الحاجــب ومذهب

ارشد، محقق: إخـلاص نصـر الـریح حسـین،  کارشناسی ۀنام پایان، م٢٠٠٥، »وتحلیل
  درمان الإسلامیة،  راهنما: د.علي جمعة عثمان، جامعة أم

الفکـوك و شـرح  یهالحاجب یعل كشکو های انجام شده تاکنون کتاب  طبق بررسی
سـعی  ،جاربردی مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفته است. بنـابراین كفي شرح الشکو 

کـارگیری تعلـیلات،  نگـارش و چگـونگی بـه ۀضمن معرفی این اثر، شـیو ،بر آن است
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. باشـد کـه مطلبـی چنـد بـر کنـیمنقد و بررسی را شواهد نحوی و آراء مختلف نحویان 
  افزون شود.آراء ابن حاجب  و یغنای مطالعات نحو 

  أحمد بن حسن جاربَردی
م) فقیه شافعی است کـه ١٣٤٦/ق٧٤٦بن یوسف فخرالدین جاربردی( بن حسن احمد

-١٢٣: ٣، ج١٩٩٣در تبریز اقامـت گزیـد و در علـوم عقلـی سـرآمد شد(العسـقلانی، 
 از زمان تولد و دوران کودکی وی اطلاعـات قابـل اسـتنادی در دسـت نیسـت.). ١٢٤

پیشرویی فاضل، دیندار، برجسـته و باوقـار بـود کـه در «: است فتهسُبکی در مورد او گ
در  وی )٩: ٨، د.ت، جی(سبک»داشت یپرداختن به علم و برآوردن حاجات همت بلند 

 ۀالـدین جـاربردی از اسـتادان برجسـت گذشت. فخر جا در تبریز به شهرت رسید و همان
 ،سرزمین تبریز بوده و نزد قاضی ناصرالدین البیضـاوی شـاگردی کـرده اسـت. جـدّ او

از دانشمندان بزرگ و مشهور آن سرزمین بوده کـه بـه تـدریس علـوم اشـتغال  ،یوسف
داشته است. وی تألیفات بسیاری دارد و بزرگانی چون شیخ نورالدین الاردبیلـی نـزد او 

، مضان در تبریز چشـم از جهـان فروبست(شـهبةاند. جاربردی در ماه ر شاگردی کرده
نویسان فقط شـوکانی سـال وفـات او را  از میان تذکره ).١٤٨: ٦؛ ابن العماد، ج٩: ٣ج

  ). ٤٧: ١د.ت، ج(الشوکانی، ٢نقل کرده است ق٧٤٢
  لیفات جاربردی عبارتند از:أاز جمله ت

  در اصول فقه.  یضاویمنهاج الاصول بشرح . ١
 که ناتمام مانده است. ینیقزو یرالصغ یالحاو شرح . ٢
 یحنف ینانیمرغ یةشرح الهدا. ٣
 یّ الاسلام بزدو  فخر ینالد شرح اصول. ٤
 (شرح الشافیة) ابن حاجب یفتصر شرح . ٥
، یــافعیال ؛٩: ٨ج.ت: د ی،ســبک ؛٣: ٩، ج١٩٧٩ (شــهبة،کشــافحواشــی بــر . ٦
 ) ٢٣١ :٤، ج١٩٩٧
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خدیویـه مصـر  ۀکتابخانـ (شرح کافیه ابن حاجب) کـه دریةالحاجب یعل كشکو . ٧
 ).١٦٦: ٧، ج١٩٩٥بروکلمان، شود( نگهداری می

بن حسین عمری  بن عبدالرحیم الدین محمد که شاگردش بدر النحو يف یالمغن. ٨
  )١٧٥١: ٢د.ت، جمیلانی آن را شرح کرده است(حاجی خلیفه، 

 المفصــلابــن حاجــب کــه خــود شــرحی اســت بــر  یضــاحالا حاشــیه بــر . ٩
 ) ١٧٧٤: ٢ج زمخشری(همان،

 ) ٢٠٣٦: ٢ج (همان،یةالهداشرح . ١٠
  

ابـن حاجـب  یهشـافشرح شافیه جاربردی از جمله شـروح معتبـر و مشـهور کتـاب 
ای کـه  از جملـه دو حاشـیه ،های متعددی نوشته شده است است. بر این شرح حاشیه

 ، همچنـین،) بـر آن نوشـتهق٨١٦بن احمـد معـروف بـه ابـن جماعـه( عزالدین محمد
الطـراز «سـیوطی بـه نـام  ۀ) و حاشـیق٨٥٥بـن احمـد عینـی( علامـه محمـود ۀحاشـی

  ).١٠٢١: ٢جلفات خود از آن یاد کرده است(همان، ؤ که در فهرست م» اللازوردی
عنوان شاعر شناخته نشـده اسـت، سُـبکی ابیـاتی از وی نقـل  با اینکه جاربردی به
  بیت:  کرده است. مانند این دو

ـــــــومٍ ظـــــــالم ـــــــاً لِق رُوا ینعَجَب ـــــــتَّ   تَسَ
ــــاء ــــد ج ــــن ح ق ــــثُ هــــم مِ   یَدرُونَــــهُ لا  ی

  

ـــــ ـــــا ف ـــــدلِ م ـــــرِ  یهمبالعَ ـــــه یلَعَم   معَرِفَ
ـــــفَه یِ ذاتِ اللـــــهِ مَـــــع نَفـــــ یـــــلُ تَعطِ    الصِّ

  

گوید جاربردی در این دو بیت با این ابیات زمخشری به مقابله پرداختـه  سبکی می
  است:

ةً  ــــــــنَّ ــــــــواهُم سُ وا هَ ــــــــمَّ ــــــــةٌ سَ   لَجَماعَ
هُوهُ  ــــــــبَّ ــــــــد شَ ــــــــواق فُ ــــــــهِ و تَخَوَّ   بِخَلقِ

  

  و جماعـــــــةٌ حُمُـــــــرٌ لَعَمـــــــرِی مُؤکفَـــــــه
رُوا بالبَلکفَــــــــه   شُـــــــنَعَ الــــــــورَی فتَسَـــــــتَّ

  

)٩: ٩ج(طبقات الشافعیة الکبری،    
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  ابراهیم بن احمد جاربردی
)، فرزند شیخ علامه فخرالدین ... -ھ٧١٢بن حسن جاربردی تبریزی( بن احمد ابراهیم

تبریزی جاربردی شافعی، از دانشمندان بـزرگ عصـر خـود  ٣بن حسن ابوالمکارم احمد
آید. وی نزد پدرش که دانشمند مشهوری است کسب علـم کـرده و سـرآمد  شمار می به

به دمشق رفت و در مدرسه جاروخیة به تدریس اشتغال ورزید(عسـقلانی،  ،شد. سپس
تولــد و از زمــان  ).٩: ١، ج١٩٩٣کحالــة،  ؛٤٢: ٣، ج١٣٤٤ تــونکی،؛  ٨: ١، ج١٩٩٣

های تراجم و طبقات  وی در کتاب ۀدوران کودکی وی اطلاعاتی در دست نیست و بهر 
پاسـخی کـه بـه  ۀمـن بـه واسـط«گویـد:  بسیار اندک است. عسقلانی در مورد وی می

 :١، ج١٩٩٣(عسـقلانی، »علامه عضدالدین داد و پدرش را سربلند کرد او را شـناختم
ای نوشـت و در مـورد ایـن  ن جاربردی نامـهبن حس ). عضدالدین الایجی برای احمد٨

از وی سؤال کرد. جاربردی  )٢٣بقره، (﴾فأتوا بسورة من مثله﴿سخن پروردگار متعال: 
 ،پاسـخی بـه او داد کـه بـه نظـر عضـدالدین جالـب نیامـد و پاسـخ را برگردانـد. سـپس

بن احمد جاربردی پاسخی نوشت کـه موجـب پیـروزی پـدرش در ایـن منـاظره  ابراهیم
  ). ٤٢: ٣ج ،١٣٤٤التونکی، شد(

نــام نهــاده » قطــع العضــد الظــالم يالســیف الصــارم فــ«جــاربردی ایــن جوابیــه را 
هـای آن در کتـاب  شرح کامـل ایـن بحـث و مکاتبـه ).٦٢: ١٠د.ت، جاست(سبکی، 

فـأتوا بسـورة «فـرق میـان  ۀال عضـد دربـار ؤس ٤آمده است. یالکبر  یةالطبقات الشافع
لنا لنا بسورة«و » کائنة من مثل ما نزَّ بوده است. مـتن ایـن نامـه بـا » فأتوا من مثل ما نزَّ

های بلاغی نوشته شده و با  گیری از مترادفات و آرایه قلمی شیوا و نثری مسجع با بهره
از  هـای نحـوی آن آیات و اشعار زینت داده شده است. جاربردی در اسـتدلال و بحـث

به آیات و  بسیار نحویان بزرگی چون سیبویه، ابن عصفور و زمخشری نقل قول کرده و
  کرده است.استشهاد  اشعار و احادیث

ه وبه نستعین، والعاقبة للمتقین ولا ه الرحمن الرحیم الحمدللّ بسم اللّ «ابتدای آن: 
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هـم  يفـ ... وأن یجعلنـا ممـن قـال«و انتهـای آن:  »عدوان إلا علی الظالمین..... حقِّ
ه والحمد للّـ )٤٧الحجر، (﴾ینسُرُرٍ مُتَقابِل یوَنَزَعنا مَا في صُدُورِهم مِن غِلٍّ إخوَاناً عَلَ ﴿

  . »ه علی سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعینرب العالمین وصلی اللّ 
جانشین او در  ،هاللّ  فضل ،بن احمد جاربردی در دمشق درگذشت و پسرش ابراهیم

 ینالـد ق درگذشـت و شـهاب٧٧١ ۀحجـ یه در اواخـر ذ اللّـ جاروخیة شد. فضل ۀمدرس
سـال وفـات وی را  ی). عسـقلان٩: ١، ج١٩٩٣ ی،او شد(العسـقلان یگزینجـا یالزهر 

 ؛رسـد میننظر  اند که تاریخ درستی به دانسته ق٧١٢ اذکر نکرده و تونکی و کحالة آن ر 
 ٧٦٠را در سـال  کشـافگـامی کـه هن«عضد نوشـته:  ۀزیرا جاربردی در ابتدای جوابی

از  شـرح الشـکوك يف كالفکو و نیز در کتاب  )٦٢: ١٠د.ت، ج(سبکی، »خواندم... می
حَ اللّ «پدرش با صفت   ،یاد کرده است. وی نزد پـدرش فخرالـدین جـاربردی» هُ روحَهروَّ

آموزی کرده و به درجات بالایی رسـیده و در  علم ،که عالم و فقیه بزرگ عصر خود بوده
الفکوك عضد و کتاب  ۀآمد بوده است. این امر در متن جوابی لوم دینی و علم نحو سرع

  آشکار است. في شرح الشکوك

  کتاب  ۀدربار  یاتیکل
شرح را با حمـد و ثنـای پروردگـار و تمجیـد پیـامبر اسـلام(ص) آغـاز  ۀجاربردی مقدم

انگیـزه و  ،پـس از آن ،سپس به بیان فضیلت علم نحو و کتاب کافیه پرداختـه و ،کرده
پـدر بزرگـوارم ایراداتـی بـر «گونه بیان کـرده اسـت:  هدف خود را از شرح کتاب پدر این

گرد آورده است. ایـن کتـاب  كالشکو  وارد کرده و آنها را در کتابی با عنوان یهکافکتاب 
و گلچینـی از نقـد وی بـوده کـه بـا ذهـن پویـا و درک   هـایی از اندیشـه گنج ۀدر بردارند

تصار پیشه کرده خیح خود به آن پرداخته است. وی در این کتاب طریقت ایجاز و اصح
گویی در عین دقـت و ظرافـت معـانی بـه شـرحی کامـل نیـاز  خاطر همین مختصر و به
). وی همچنین به مدح شخصی پرداخته که گویا او دستور ١: د.ت ی،(جاربرد٥»دارد



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
د اد

نق
 ی

مار 
ش

 ۀ
۱۶ )۶/

۷۴( 

 كشرح الشکو  يف كالفکو محتوایی کتاب و  ساختاری یبررس و نقد
92   

رسـد کـه وی  نظـر مـی ثنـا چنـین بـه نگارش شرح را داده است و از بیانات این مـدح و
أنعامُه علی  مّ ضَ مَن هو الطّودُ الأشمُّ والبحرُ الخِ  نيأمَر «شخص صاحب منصبی باشد: 

... ، وإکرامُه علی الرعایا جمَّ (همان). این مقدمـه دانـش و مهـارت شـارح را »البرایا عمَّ
چنـد از شـاعران گیری نثـر مسـجع و اشـعاری  کار زیرا وی با به ؛دهد خوبی نشان می به

  نامی به نگارش آن پرداخته است.
سـپس بـه شـرح آن  ،جاربردی در شرح مباحث و مسائل نحـوی ابتـدا مـتن را آورده

و سپس شرح خـود را » قوله«رت به این ترتیب که ابتدا عبارت پدر را با عبا پرداخته است.
ر پذیرش یا رد آراء د است، توصیفی و تعلیلی شیوۀ جاربردیمتمایز کرده است. » أقولُ «با 

  و اسلوب منطقی و عقلی بر شرح او غلبه دارد.  استاز تعلیل منطقی استفاده کرده 
گروهی از پژوهشـگران معاصـر رواج اسـلوب منطقـی در میـان شـارحان ایـن دوره را 

ای اسـت کـه مطالعـات  شرایط علمی عصـر و مرحلـه ۀاند که زایید عواملی دانسته ۀنتیج
سو فلسفه و منطـق از یونـانی بـه عربـی ترجمـه شـده و  د؛ زیرا از یکنحو به آن رسیده بو

علوم رنگ فلسفی به خود گرفته بود و از سوی دیگر چنین شایع شده بود که در علم نحو 
چیزی برای مطالعه بـاقی نمانـده تـا مطلبـی بـه آن افـزوده شـود، بلکـه محققـان فقـط 

تفاسـیر عقلـی و تعمـق در تعلـیلات  توانند به غور در اسـالیب جـدل، بازیـابی الفـاظ، می
تر نحویان در این عصر محدود بـه  توان گفت مهارت بیش که می فلسفی بپردازند. تا جایی

ای کـه در آن منطـق و فلسـفه  شـیوه ؛ای جدید در مطالعات مباحث نحو شد ایجاد شیوه
اســتفاده از تعلــیلات  در ایــن شــرح نیــز). ٥٨: ١٩٩٣ای داشت(الرضــی،  جایگــاه ویــژه

شود. اصـطلاحات  منطقی در برخی موارد دچار نوعی پیچیدگی و دیر فهمی مخاطب می
گرفته شده است؛ اصطلاحاتی مانند حـدّ، ماهیـت، جـامع،  کار منطقی در سراسر شرح به

عـرّف المصـنف «گویـد:  بـه مـی در شرح اعتراض پـدر بـر تعریـف مفعـول ،مثلاً  . مانع...
الفاعل فاعترض علیه بأن التعریف غیر مانع لـدخول المفعول به بأنه الذي وقع علیه فعل 

  ).١٢٦: د.ت(جاربردی، »ما لیس منه فیه... وبأنه غیر جامع لخروج ما هو منه...
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 جاربردی  تعلیلات
امـا  ،دلایل نحوی بر سه اصل سـماع(نقل)، قیـاس و استصـحاب حـال اسـتوار اسـت

شـوند، نـاگزیر از  مواجـه مـیه با تعدد سماع و قیـاس ئلکه نحویان در یک مس هنگامی
النظیـر، عـدم دلیـل نفـی  دلایل دیگری مانند استقراء، اصل، استحسان، عکس، عدم

بنـابراین  ؛شـوند کنند. این دلایل از دو اصل سماع و قیاس مشتق مـی و... استفاده می
  ).٦٦ق: ١٤٢٠آیند(حسان،  حساب می ترین دلایل نحوی به سماع و قیاس مهم

 عبارت ،استفاده کرده از آن ه جاربردی در توضیح مسائل نحویترین دلایلی ک مهم
  از: است

  منطقی تعلیل. ۱
بن حسن جاربردی در پرداختن به تعریفات نحوی ابن حاجب دقـت نظـر بـالایی  احمد

بـن احمـد  و توضـیح دهـد. ابـراهیم ندداشته که موجب شده است آنها را کامل درک ک
از سـبک پـدر پیـروی کـرده و ایـن تعریفـات را جاربردی نیز در پـرداختن بـه تعریفـات 

تا است و در آن از تعلیلات عقلی و منطقی بسیاری استفاده کرده  کردهتفصیل بحث  به
تری بیان کند و مقصود پدر را بـه بهتـرین شـکل بـه مخاطـب  مطالب را با دلایل بیش

ی کـلام چند که استفادۀ زیاد از تعلیلات منطقـی گـاه موجـب پیچیـدگ انتقال دهد. هر
در بـاب تعریـف مرفوعـات بـا  ،جاربردی و سردرگم شدن مخاطـب شـده اسـت. مـثلاً 

استفاده از تعلیلات و اصطلاحات منطقی ایراداتـی بـر تعریـف ابـن حاجـب وارد کـرده 
کـه شـامل علائـم خـاص  است است. ابن حاجب مرفوعات را عبارت از چیزی دانسته

ف  جـاربردی ).١٤: د.تفاعل بودن شود(ابن حاجب،  ف و معـرَّ را در ایـن تعریـف معـرِّ
کـه  ،در این تعریف علامت خاص فاعلیت یعنی رفع که، این ترتیباست. یکی دانسته 

ف خود مرفوع قرار گرفته ،است اتجزئی از مرفوع و این تعریف منجر به دور  است معرِّ
ف ناشناس ،ی دیگر شود. از سو باطل در کلام می  ،ف استتر از معرَّ  در این تعریف معرِّ
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ف آشکارتر و شناخته شده حالیدر  زیرا برای شناخت علائم خـاص ؛ تر باشد که باید معرِّ
فاعلیت ابتدا باید فاعلیت شناخته شود و برای شناخت فاعلیت بایـد ابتـدا خـود فاعـل 

کـه خـود یکـی از انـواع  ،شناخت مرفوع منوط بـه شـناخت فاعـل ،شناخته شود. پس
عریف ماننـد ایـن اسـت کـه در تعریـف حیـوان بگـوییم این ت .شود مرفوعات است، می

  ). ٧٩-٧٨: د.تکند(جاربردی،  چیزی که بر انسان و اسب صدق می

  استقراء. ۲
و آن عبارت از استنباط قواعد زبان با بررسی  استاستقراء نوعی قیاس(قیاس تعمیم) 

ا اسـتقراء ر  ی). جـاربرد٧١: ٢٠١٢و خان، ١٣٤٧: ١٩٩٦کلام عرب است(التهانوی، 
معه ابتدا  منصوب بودن مفعول یلدر تعل یعلم نحو دانسته است. و  یلدلا  ینتر  محکم
سپس با استفاده از استقراء کلام عرب چنین  ،را مطرح کرده »عمروٌ  وَ  یدٌ ز  جاءَ « ۀجمل

از  چـونمعه باشـد.  تواند مفعول کند که (عمرو) چون منصوب نیست نمی استدلال می
  ).١٣٩.ت: د جاربردی،(٦باشدمنصوب  یدکلام عرب آشکار است که مفعول با استقراء

  تمثیلی قیاس. ۳
کند و برخی موارد را با ذکر مشـابه  توضیحی از تشبیه استفاده می های در تعلیل جاربردی

آن  ،برای اثبات صـحت تعریـف ،در باب مفعول مطلق ،دهد. مثلاً  و نظیر آن توضیح می
را به تعریف حال مانند کرده و به شباهت ایـن دو اسـتدلال کـرده اسـت. ابـن حاجـب در 

 آن دهنـدۀ کـه فاعـل و انجام اسـت یمطلـق اسـم مفعـول«مفعول مطلق گفته:  یفتعر 
 فاعـل در مـذکور فعل و اسم یعنیاست.  یمعن آن اسم هم باکه  است یفعل فاعل همان

 ةً راهَ کِ  رهتُ کَ «مانند  یا در جمله یجاربرد اما. )١٨: د.ت(ابن الحاجب، »دارند اشتراک
معتقد است؛ اگر چه تعریف مفعول مطلق بـر (کراهـة)  »ن الزمانِ مِ  قَ بَ ا سَ یمَ فِ  ینّ عَ  رَ دَ صَ 

فعــل و  ۀدهنـد زیـرا بـا وجـود اینکــه انجـام ؛امــا مفعـول مطلـق نیســت ،کنـد صـدق مـی
بلکه از جهـت  ،نیستنظر یکی است اما فاعل از جهت فاعل بودن مد  ،معنی هممصدر ِ 
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شـود. یعنـی در تعریـف  ذات مد نظر است و به این جهت مفعـول مطلـق محسـوب نمـی
فاعل بودن برای فعل مذکور مد نظر بوده نه ذات آن، امـا در تعریـف  ۀمفعول مطلق جنب

کـه حالـت فاعـل و مفعـول را بیـان  ذکر نشده است. درست ماننـد تعریـف حـال (چیـزی
حالـت  ،در تعریف حال ،اما با در نظر گرفتن اینکه ،شود نیز می کند) که شامل صفت می

 یـنحال ا یفدر تعر  ینکهبا ا - نظر بوده  دمفعول بودن م یافاعل یا مفعول از جهت فاعل 
خـارج  یـفتعر  یـناما در صفت حالت ذات مورد نظر اسـت، صـفت از ا - جنبه ذکر نشده

  ).١١٨: د.ت، ی(جاربردشوند می متمایز هم از دو اینشود و  یم
قبل از یاء  ۀبیان کرده که کسر  ،در باب اعراب اسم مضاف به یاء متکلم ،همچنین
متضـاد  ۀزیـرا جمـع شـدن دو پدیـد ؛تواند هم بنائی و هـم اعرابـی باشـد همزمان نمی

توانـد در  شناخته شده در یک کلمه ممکن نیست. همانند باب تنازع که یک کلمه نمی
 تمثیلی های مقایسه و سازی شبیه بنابراین، ).٤٥ :واحد معمول دو فعل باشد(همان آنِ 
  .است نحوی های تعلیل در جاربردی های ویژگی ترین مهم از تشبیهی و

   سماع. ۴

 بـرای واو از پـس که است چیزی«است:  گفته چنین معه مفعول تعریف در حاجب ابن
). ٢٣(ابـن الحاجـب، د.ت: »شـود می ذکـر معنـوی یـا لفظـی فعل معمول با همراهی
 پرسش این ابتدا معه، مفعول در فعل شبه نکردن عمل علت بیان در جاربردی سپس،

) عمـراً  و هـو خـارج زیـد( ماننـد ای جملـه با معه مفعول تعریف آیا که کند می مطرح را
 معـه مفعول عامـل کـه اسـت این که قیاس دهد می پاسخ سپس، نه؟ یا شود می نقض
 کـرده عمـل معـه مفعول در فعل شـبه کـه ندارد وجود زبان در موردی هیچ و باشد فعل
 جـاربردی،(شـود نمی نقـض معه مفعول تعریف منقول مثال این به استناد اما با باشد،

 نقل و سماع به اتکاء و استناد با و نحوی قیاس خلاف بر جاربردی، یعنی). ١٤٢.ت: د
  .شمرد می جایز را معه مفعول در فعل شبه عملِ  عرب، کلام از
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ــن در ــورد ای ــد م ــان از دیگــر برخــی گفــت بای ــه مفعول عامــل نحوی ــا فعــل را مع  ی
 عمـل یـنا بنـابر اند؛ دانسـته) فعـل اسـم و مصـدر مفعـول، اسـم فاعل، اسم(فعل شبه
 یجاربرد یعنی). ٣٠٨: ٢ج ،١٩٧٥ حسن،(اند دانسته درست را معه مفعول در فعل شبه
و با استناد و اتکاء به سماع و نقل از کلام عرب عملِ شبه فعـل  ینحو  یاسخلاف ق بر
  .شمرد می جایز را معه مفعول در

 مسائل فقهی به نحوی موارد ربط. ۵

 علـل ماننـد را نحـوی علـل مـتکلم، یـاء ضـمیر به مضاف اسم اعراب مبحث در جاربردی،
 احکـام وجود از پس فقهی علل مانند نیز نحوی علل که کند می بیان و است دانسته فقهی

 بـه چینی مقدمـه این با سپس،. شود می استنباط ها معلول و ها علت بین مناسبت واسطۀ به
 بـودن مرفـوع در مـثلاً : پـردازد می مـتکلم یـاء ضـمیر بـه مضاف اسم بودن مبنی استنباط
 بـه اسـت، مرفـوع فاعـل که شد آشکار ما برای کلام استقراء واسطۀ به که هنگامی فاعل؛
 داری فاعـل و بـوده سـنگین رفع اعراب چون که ترتیب این به. پرداختیم آن دلیل استنباط
 فاعـل بـه را آن رفـع، اعـراب سـنگینی شـدن برطـرف برای بنابراین، است، سبکی و خفت
بـه علـل  نحـویاعتقاد دارد کـه علـل  یمورد ابن جن ینا در ).٤٥: ت.د جاربردی،(٨دادیم
داشـته و بـا توجـه بـه  یـهبـر حـس تک ینمتکلمـ یـراز  ؛اسـت فقهیاز علل  تر یکنز  کلامی
کـه در مـورد علـل  یدر حـال پردازنـد. یم یـلحال نفس و شدت و ضعف آن به تعل یمقتضا
وقـوع احکـام فقـه  یبـرا هایی نشـانه و هـا علامت یعلـل فقهـ یـراز  یست؛ن ینگونها فقهی

 یـا شـبانه و روزانـه های نماز تعداد مانند. یستما آشکار ن یهستند و حکمت و علت آنها برا
 و فاعل رفع علت مورد در مثلاً  اما است، پوشیده ما بر آنها حکمت که نماز های رکعت تعداد
 اعـراب پـس اسـت، مفعـول چند و فاعل یک دارای فعلی هر چون گفت باید مفعول نصب
خفـت اسـت بـه مفعـول  یو اعـراب نصـب را کـه دارا  داده فاعـل به بوده سنگین که را رفع
  ).٤٨: ١، جد.ت ی،(ابن جنشود کمتر کلام سنگینی تا اند داده
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 دانشـمندان زیـرا انـد؛ گفته سخن حق به دانشمند دو هر که رسد می نظر به چنین
 و علائـم بـه توجـه بـا دیگـر مـواردی در و نفـس حال به توجه با موارد برخی در نحوی
مانند علـت رفـع فاعـل؛ چـون در کـلام  یدر موارداند. مثلا  پرداخته تعلیل به ها نشانه

 مرفـوع را فاعـل باشـد، داشـته رفع از غیر اعرابی فاعل که نداشتهوجود  یعرب مورد
 کسره، از بعد ساکن یاء سنگینی دلیل به) یزانو م یعاد(م مانند مواردی در و اند دانسته

  .است شده ساکن یاء

  اجماع. ۶
نظر میان علمای نحـو  اتفاق آنمقصود از  که شود اجماع از دلایل نحوی محسوب می

مانند اجماع آنان در اینکه جر مختص اسم ، ه یا حکم استئلبصره و کوفه در یک مس
: ١٤٠٧اند(نحلـة،  یک از آنان از این حکم خارج نشده و جزم مختص فعل بوده و هیچ

٩٣-٧٥(.  
و کوفـه حجـت  بدان که اجماع اهل بصـره«گوید:  ابن جنی در مورد این اصل می

 به اجماع پایبند بوده و آنچه یجاربرد )١٨٩ :١د.ت، ج(ابن جنی، »شود محسوب می
 خلاف بـر آنچـه هر«:گوید می واست  یرفتهباشد نپذ یخلاف اجماع دانشمندان نحو را 

در باب  ،). مثلاً ١٥٧.ت: د ی،(جاربرد٩»است آشکار آن بطلان و تباهی باشد، اجماع
 دانسـته منتفـی نحویـان اجمـاع بـه اسـتناد بـا را جـر اعـراب ،عنه اعراب اسم مشغول

 الرجلُ  هذا« در) الرجل( کلمۀ«گوید:  در باب نعت می. )١٣٤: د.تجاربردی، (١٠است
ها و    ).١٨٥ :(همان١١»است صفت نحو محققان اجماع به »الرجلُ  أیَّ

  استشهاد
عنـوان گـواهی بـر صـحت  از شـعر یـا نثـر بـه را استشهاد عبارت است از اینکه ادیب دلیلـی

). شواهد نحوی در شرح جاربردی انواع مختلفی ٢٦: ١٩٨٤ادعایش ذکر کند(المهندس، 
  دارد. وی به شواهدی از قرآن کریم، حدیث شریف و شعر و نثر استشهاد کرده است.
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   کریم قرآن به استشهاد. ۱
 ملـزم را خـود زیـرا اسـت؛ کم کرده، استشهاد آنها به جاربردی که قرآنی، شواهد تعداد
 قـرآن بـه جـاربردی اندک استشهاد. بپردازد حاجب ابن و پدر شواهد شرح به تا داشته
 از گذشـت آن ذکـر کـه طور همان زیـرا اسـت؛ نبـوده او کـم قرآنی دانش سبب به کریم
 دانشمندان از وی که پیداست ﴾مثله من بسورة فأتوا﴿ آیۀ مورد در عضد به وی جوابیۀ
گاه و خود زمان دینی   .است بوده کریم قرآن معانی به آ

بلکـه بـه  ،کامـل استشـهاد نکـرده ۀوی در استشهاد به آیات قرآن کریم به یک آیـ
که مورد شاهد در آن  ،جهت رعایت اختصار و توجه به مورد شاهد فقط قسمتی از آیه را

است، ذکر کرده و در هر مورد فقط یک شـاهد قرآنـی آورده کـه پـیش از آن از عبـارت 
...بیـان الملازمـة « گویـد: در مبحث حال می ،استفاده کرده است. مثلاً » تعالیقوله «

) و در ١٤٨: د.ت(جاربردی، »)٧٢، (هود﴾هذا بعلي شیخاً ﴿بالقیاس علی قوله تعالی 
ــعَ أبویــهِ علــی العَــرشِ ﴿...یــدل علیــه قولــه تعــالی «»: المثنــی«بــاب  ، (یوســف﴾ورَفَ
وذلك أن الفعل یقع المضاف إلیـه کقولـه «الیه:  ) و در باب مضاف٢١٤(همان، »)١٠٠

  ).١٧٥(همان، »)١١٩، (المائدة﴾یوم ینفع الصادقین﴿تعالی 

  شریف حدیث. ۲
جاربردی در استشهاد به حدیث نیز فقط به ذکر یک حدیث شریف اکتفا کـرده اسـت. 

وأیضـاً دخـول لا علـی «گوید:  در مبحث منصوب به لای نفی جنس می که طور همان
ولا أبـا حسـنٍ لهـا ففیـه  یةغیر تکریر کثیر وقوعه منه مسئلة الأصل قضـالمعارف من 

  ).١٧٣(همان: »٦بعدَه" یفلاکسر  یحدیث "وإذا هَلَكَ کسر 

 عربی شعر. ۳

 شـعری شـاهد بیـان در او شـیوۀ. اسـت کـم بسـیار عـرب اشعار به جاربردي استشهاد
 کـرده بسـنده مصـراع یـک ذکر به گاهی و آورده را کامل بیت یک گاه و است مختلف
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 ایـن بـه کـرده؛ عمـل متفـاوت نیـز آن سـرایندگان به اشعار دادن نسبت در وی. است
 از. اسـت نسـبت نـداده گـاهی و داده نسـبت آن گوینـدۀ بـه را شـعر گـاهی کـه ترتیب
 لا قلـت فـإن«: فاعـل بحـث در سـراینده به دادن نسبت با بیت نصف ذکر های نمونه
 "مـا الزبـاء قـول مثـل الفصـحاء قـول فـي وقع ما السند و قبله ما إلی لایسند أنه نسلم

ـــالِ  ـــیُها لِلجم ـــداً"، مش ـــول ٧وَئی ـــرئ وق ـــیس ام ـــل الق ـــي "فقُ ـــلٍ  ف ـــه مَقبَ  نَحسُ
بِ"  افعـال در شـاعر نـام ذکـر بـدون مصـراع و ذکر یـک) ٨٢: د.ت جاربردی،(»٨مُتَغیِّ
بتُ  الحماسة شعر في جاء ما علیه یدل«: مقاربة

ُ
 همان:(»٩آئبِاً" کِدتُ  ما وَ  فَهمٍ  إلی "فَأ

 ثـم التسـع مـن علتـان فیـه بما«: منصرف غیر در کامل بیت ذکر های نمونه از). ٢٣٣
  :الشاعر قول مثل للضرورة صرف

  أعـــــد ذکـــــرَ نعمـــــانٍ أعـــــد إنَّ ذکـــــرَه
  

عُ    ١٠»هـــــو المســـــكُ ماکرَرتَـــــه یتضـــــوَّ

  )٥٥ :(همان                                 
  وبمعنی رب کقول الشاعر: «گوید:  و در مفعول معه می

ــــــــیسُ  ــــــــا أن ــــــــیسَ به ــــــــدةٍ ل   و بل
  
  

  ١١»إلا  الیعــــــــــافیرُ و إلا العــــــــــیسُ 

  )١٤٤ :(همان                                             

   

  نثر به استشهاد. ۴
از ویژگـی  ،نحـوی آورده ۀکه جـاربردی بـرای شـرح و توضـیح قاعـد ،های نثری مثال

شواهد نثری در شرح شامل این موارد اسـت: حـدیث مند است.  سهولت و وضوح بهره
  هایی از کلام عرب آورده است.  تر مثال شریف، مثل وکلام عرب. جاربردی بیش

المثل استشهاد کرده، آن را شرح داده و  جاربردی فقط به یک ضرب :ها مثلالف) 
کـاربرد که در باب افعـال مقاربـه بـرای  موقعیت کاربرد آن را بیان کرده است. هنگامی

عسـی "هم ن قـولِ هـم مِـوما صار مثلاً فـي کلامِ «گوید:  می» صار«در معنای » عسی«
أي عسـی  بؤسٍ  جمعُ  أبؤسُ .لکوا هَ لیهم فَ عَ  فانهارَ  في غارٍ  ناسٌ  ه کانَ أنَّ  ١٢"الغُوَیرُ أبؤُساً 
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ــذا الموضــعَ  أن یکــونَ  ــؤسٍ  موضــعَ  ه ــضــرب ُیُ  ب ــه لحــوقُ مِ  خــافُ یُ  شــيءٍ  کــلِ ه لِ بِ  ن
  ). ٢٤٢ :(همان»شرٍّ 

های نثـر متفـاوت  جاربردی در استشهاد به نمونه مثال ۀشیو های نثری: جملهب) 
گاهی برای یک مورد فقط به ذکر یک مثال بسنده کرده و گاهی به دو مثال وی است. 

    تر از دو مثال به شرح موضوع پرداخته است: و گاهی دیگر نیز با ذکر بیش
فإنـه لـو کـان کـذلك لمـا جـاز «معـه:  عـولاستشهاد او به یـک مثـال در مف ۀنمون 

.ت: د، ی(جـاربرد١٩»»ةُ سَـیالِ الطَ  وَ  ردُ البَـ جاءَ «انتصاب المفعول معه لکنه جائز کقولك 
 "کزیدٌ  علی الجملةِ  الجملةِ  أیضاً عطفُ  ویردُ «: یدگو یدر باب عطف م ین،). همچن١٤١

إلی  النسبةِ بِ  ستقیمٌ ه مُ لأنَّ «: یدگو ی) و در باب نعت م١٩٤(همان: ٢٠»"جاءَ  عمروٌ  وَ  قامَ 
  ). ١٨٤(همان: ٢١»ه"جاریتَ  ضٌ حابِ  ئَهئإمرَ  طالقٌ  مثل "زیدٌ  ستمرةِ المُ  الثانیةِ  الصفاتِ 
ــ استشــهاد بــه دو مثــالی کــه در افعــال مــدح و ذم باعــث تقویــت همــدیگر  ۀنمون

فـإن تقـدیره (هـو الحمیـد) حـذف  »ه الحمیـدالحمد للّـ«وهذا مثل قولهم «شوند:  می
). ٢٤٦(همـان: »)أي (أمري و فـي ذمتـي لأفعلـنَّ  »سمعٌ و طاعةٌ «وجوباً لذلك ومثله 

ما هو مفعول معـه وقـع مصـاحباً  وکذا في کلِ «: یدگو یمعه م در باب مفعول ین،همچن
  ).١٤١ :(همان»»زیداً  أنا وَ  ئتُ جِ «و  »شبةُ الخَ  وَ  الماءُ  یو استَ «للفاعل کقولك 

با هدف مستحکم کردن موضوع مورد بحث در   از دو مثال یشاستشهاد به ب ۀمونن
إعـراب السـوابق کجبـة فـي قولـه  یما لیس من التوابع من الثواني الکائنة علـ«توابع: 

 »ماً رهَ زیداً دِ  یتُ أعطَ «ودرهماً في  »لاً زیداً فاضِ  لمتُ عَ «وفاضلاً في  »زیداً جبةً  سوتُ کَ «
ولا موافقة لفظـاً ولا محـلاً فلـم یـنعکس الثـاني «: ینهمچن ).١٧٨(همان: »وأمثالها

فـإن  »باباً بابـاً  سابَ الحِ  تتُ ثبَ «و »صلاً صلاً فَ فَ  الکتابَ  أتُ رَ قَ «و »لاثةً ثَ  لاثةً ثَ  القومُ  اءَ جَ «
 :(همـان٢٢»یطـردکل ثانٍ منها بإعراب سابقه سابقة من جهة واحدة ولیس یتـابع فلـم 

١٨٢.(   
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  یاغراض شواهد نحو 
  اغراض شواهد نحوی در شرح جاربردی مختلف و متنوع است: 

  آن شرح و نحوی قاعدۀ توضیح. ۱
کنـد تـا  ترین سـهم را در شـرح دارد. جـاربردی از شـاهد اسـتفاده مـی این بخش بیش

شـاهد در آن همچنـین،  .نحوی مورد بحث کـاربرد زیـادی دارد ۀتوضیح دهد که پدید
شود تا بیان کند کـه  از قواعد آن استفاده می برای شرح و بسط مسائل نحوی و پیروی

اگـر گفتـه «معـه:  های آن در مفعول مورد بحث جایز است. از نمونه ۀگیری قاعد کار به
معه  عنوان مفعول شود که اسم به با فاعل مانع از این میو مشارکت اسم شود همراهی 

 ،»ةَ سَـیالِ الطَ ردُ وَ البَ  اءَ جَ «مانند  یدر موارد یراز  یست؛ن یزجا ینا یمگو یمنصوب شود، م
بــا فاعــل،  اســم یبــا وجــود همراهــ »زیــداً  أنــا وَ  ئــتُ جِ «و »المــاءُ و الخشــبةَ  یاســتو «

  ). ١٤١(همان: »معه نصب داده شده است مفعول

  آن جواب و تعریف بر اعتراض شرح. ۲
کنـد تـا اعتـراض را توضـیح دهـد و در ذهـن  است که بـه شـاهد اسـتناد مـی یهنگام

با اسـتفاده از . جاربردی تثبیت کند تا راه هر گونه ایراد بر اعتراض بسته شودمخاطب 
در باب مفعول  ،کند. مثلاً  طور کامل تقویت می آن به پاسخ اعتراض پرداخته و آن را به

کنـد  یم یانب »موتاً  اتَ مَ «و  »صحةً  حَّ صَ «و  »ضاً رَ مَ  ضَ رَ مَ «سه مثال  ینمطلق با ذکر ا
که تعریـف ذکـر شـده بـر آنهـا  در حالی ،تاً) مفعول مطلق هستندکه (مرضاً، صحةً، مو

گوید تعریـف  معه می در باب مفعول ،). همچنین١١٦: د.تکند(جاربردی،  صدق نمی
ای مانند (ضربتُ زیـداً و عمـراً) بـر (عمـراً) صـدق  معه در جمله ذکر شده برای مفعول

در باب تمییز برای اینکه  .)١٣٨ :کند در حالی که (عمراً) مفعول معه نیست(همان می
تنـوین در  ،نشان دهد در موردی مانند (خواتمُ فضةً) در (خواتم) که غیرمنصرف اسـت

کند تنـوین در  بیان می »هِ بیتَ اللّ  واجُّ هؤلاء حَ «با استناد به این مثال  است، تقدیر بوده
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در مبحـث عـدد  .)١٥٢ :که عامل نصب (بیت) بوده، در تقـدیر اسـت(همان ،(حواج)
زیرا در مواردی مانند (ذراع  ؛کند که تعریف ذکر شده تعریفی کلی و عام نیست بیان می

و ذراعان و باع و باعان و قفیز و قفیزان) و امثال آنها با اینکه تعریف عدد بر آنها صدق 
  ). ٢١٢ :(هماننداما عدد نیست ؛کند می

 کمیت بر که صریح اعداد: است نوع دو عربی زبان در اعداد که است ذکر به لازم
 غیـر اعـداد و... و ثـلاث اثنـان، واحد،: مانند. کند می دلالت مشخص و معین تعداد و

 ریاضـی نماد دارای و کند می دلالت نامشخص و معلوم نا کمیت بر که(مبهم)  صریح
ن، اسـتفهامیه، کـم خبریه، کم: مانند نیست، .  ...قفیـز و بـاع، ذراع، کیـل، مـدّ، کـأیِّ
ــام ــد و احک ــداد قواع ــر اع ــریح غی ــث در ص ــات بح ــم کنای ــو عل ــث نح ــی و بح  بررس

  ).١٤٨: ١، ج١٣٦٢ یینی،غلا ؛٥: ١٣٧٩فرد،  یمی(کر شود می

  مخالفان نظر ابطال. ۳
در بـاب  ،جاربردی گاه با استناد به شاهد به مخالفت با آراء مقابل پرداخته است. مـثلاً 

از این تعریف خـارج  افعال مقاربهکند که معتقدند  افعال مقاربه نظر گروهی را بیان می
برای بیان نزدیکـی وقـوع  که فعل مقاربه زیرا در تعریف افعال مقاربه گفته شده ؛است

 أنْ  یـدٌ ز  یسـعَ «و  » جُ خـرُ یَ  یـدٌ ز  کـادَ «هـایی ماننـد  امـا در مثـال است،  خبر وضع شده
 افعـال باشـد، خبـر) جیخـر ) و (أن یخـرجاگر لفظ ( و قرب است یخبر معنا ،»جَ خرُ یَ 

  جاربردی با استناد به این بیت: ،. سپسشود می خارج تعریف از مقاربه
ـــــا ـــــدتُ آئب ـــــمٍ وَماک ـــــی فه ـــــتُ إل   فأب

  

  »وکَـــم مثلُهـــا فارقتُهـــا و هـــي تصـــفرُ 

  

  

شوند و اصل در خبر افعال مقاربه  که تعاریف بر حسب اصل ارائه میدهد  پاسخ می
   مضــارع عــوض از آن قــرار گرفتــه اســتاســم منصــوب اســت (کــدتُ آیبــاً) کــه فعــل 

   ).٢٤١ :(همان
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  موضوع یک مختلف معانی و ها شکل بیان. ۴
گاه غرض جاربردی از کاربرد شاهد این است که نشان دهد موضوع مورد بحث دارای 

مـا کَ «گویـد:  معـه مـی در بـاب مفعـول ،های مختلف و معانی متنوع است. مثلاً  حالت
 کَ « المطلقـةِ  عنی الجمعیـةِ مَ بِ  في الکلامِ  ت الواوُ جاءَ 

َ
 »هبلَـه أو قَ عـدَ زیـداً و عمـراً بَ  یـتُ رأ

  وبمعنی (رب) کقول الشاعر: »شبةَ الخَ  وَ  استوي الماءُ «هم قولِ کَ  عَ عنی مَ مَ بِ  تْ اءَ جَ 
ـــــــیسٌ  ـــــــیسَ بهـــــــا أن   وَبلـــــــدةٍ ل

  

  عــــــــــــیسُ الیعــــــــــــافیرُ وإلا الَ  إلا
  

  

: د.ت(جــاربردی، )»١(الـنجم،  ﴾و الــنجم﴿وبمعنـی القسـم کمــا فـي قولــه تعـالی 
وهـو مـا إذا کـان الأول طالبـاً للفاعـل فقـط «گویـد:  در باب تنازع مـی ،همچنین .)١٤٤

بتُ زیـداً أو رَ ضَـني و َ بَ رَ ضَـ«أو  »نيبَ رَ بتُ و ضَ رَ ضَ «والثاني للمفعول فقط أو بالعکس مثل 
 عـضُ بَ ضـافاً إلیهـا مُ  قـعُ أیضـاً یَ  والجملـةُ «: گویـد یالیه م ) و در مضاف٩٣(همان: »»زیدٌ 

 یتلإذا تُ ﴿) و ٣٤ ،(بقرة﴾مَ دوا لآدَ اسجُ  ةِ کَ لائِ لمَ لنا لِ قُ  وإذْ ﴿مثل  یثُ حَ  إذا وَ  کإذ وَ  الظروفِ 
  ).١٧٥ :(همان»)١٩١ ،(بقرة﴾موهمفتُ قَ ثَ  یثُ لوهم حَ قتُ أ﴿) و ١٥ ،(یونس﴾نایهم آیاتُ لَ عَ 

  یجاربرد یمکتب نحو 
گاه به آراء مکاتب مختلف نحـوی بـوده و در پیـروی از آنهـا مسـتقل  جاربردی عالمی آ

عمل کرده است. وی در انتخاب یا رد نظریات یکی از مکاتب نحوی بصره یا کوفه، بـر 
عمل کرده و دلایل مخالفان را بـه چـالش کشـیده و بـه آنهـا  ،و برهان علمی یلدل ۀپای

گزینـد کـه از  سپس نظری برمی ،کند گاه ایراداتی از جانب خود وارد می .دهد پاسخ می
آنگـاه بـا ذکـر دلایـل  ،تـری اسـت تـر و محکـم او برتر بوده و دارای دلایل واضحدیدگاه 
بدون تایید یا رد مستقیم، فقط  ،تر موارد جاربردی در بیش کند. تقویت می تر آن را بیش

هـایی کـه مطـرح  امـا از خـلال بحـث ،به بیان آراء و نظرات و شرح آنها پرداخته است
آراء  ،در باب عامل رفع فعل مضـارع ،پی برد. مثلاً توان به نظریات وی  می است، کرده

 فعـل رفـع عامـل کـه باورنـد ایـن بـر یانمختلف را به این ترتیب شرح داده است: کوف
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 آن عامـل کـه دارد عقیـده کسـائی و بـوده جـزم و نصـب عوامل از بودن خالی مضارع
و ابـن  انـد کرده ذکـر بـودن اسـم جانشـین را آن علـت بصـریان. است مضارعه حروف

  ). ٢٣٢ -٢٣١ :(همان٢٣است یدهرا برگز  یاننظر کوف یزحاجب ن
اعتراضاتی در مـورد نظـر بصـریان  یهکافبه نقل از ابن حاجب در شرح  ،پس از آن

 در ی: جـاربرداسـت بیان کرده و در تکمیل آنها ایراداتی نیز از جانب خود مطرح کرده
 اگـر »یَقـومُ  زیدٌ  کادَ « جملۀ در مثلاً . است کرده وارد بصریان نظر بر ایراداتی خود شرح
 اسـم نیسـت جـایز زیـرا کنـیم؛ مرفـوع را »یقـوم« نبایـد بـدانیم، درست را بصریان نظر

 اتفـاق بـه »یقـوم« که حالی در. »قائِماً  زیدٌ  کادَ « شود گفته و شده مضارع فعل جانشین
 اسـت ایـن نکـرده ذکر شرح در حاجب ابن که ایرادی. است مرفوع نحوی دانشمندان

 فعل جانشین تواند نمی اسم نیز »زیدٌ  یضربُ  یا الزیدانِ  یضربُ « مانند هایی مثال در که
 کـه طور همان اینکـه دیگر ایراد. است مرفوع مضارع فعل حال این با اما شود، مضارع
 ایـن اگـر و شـود می هم ماضی فعل جانشین شود، مضارع فعل جانشین تواند می اسم
 درسـت بصـریان نظـر اگـر همچنین. شد می مرفوع هم ماضی فعل باید بود رفع علت
و فـرع آن  ینجانشـ یراز  شد؛ می مرفوع همواره نیز مضارع فعل جانشین اسم باید بود،

). ٢٣٢: د.ت جـاربردی،(٢٤پـذیرد می یـزکه اسم اعراب نصب و جـر را ن یاست. در حال
ر کسائی پرداختـه و و با ذکر دو استدلال به رد نظ پاسخ داده به این اعتراضات ،سپس

حروف جر و نصـب بـر  ،اگر حرف مضارعه عامل رفع فعل مضارع بود ؛بیان کرده است
از  یعامل بودن جزئ ۀبه مثاب ،اگر حرف مضارعه عامل بود ین،همچن .شد آن وارد نمی

  ).٢٣٤(همان: ٢٥کلمه در خود کلمه بود
 کوفیان نظر حاجب ابن و پدر مانند نیز خود که داده نشانبحث  یاندر پا یجاربرد

وارد  یـهاعراب فعل مضارع در کاف یانب یببر ترت یزن یرادیا یناست. همچن  برگزیده را
) نشان داده که خود نیز مانند پدر و ابن حاجب نظر کوفیان ٢٣٥(همان: ٢٦استکرده 

در این عبارت ایرادی بر ترتیب بیان اعراب فعل مضارع در  ،است. همچنین  را برگزیده
   وارد کرده است. هیکاف
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در باب تنازع آراء بصریان و کوفیان را بیان کرده و به شـرح دیـدگاه ابـن جاربردی 
سپس نظر خود را بیـان ، القیس پرداختهؤاستشهاد کوفیان به بیت امر حاجب در مورد

و کوفیـان قائـل  اند در باب تنازع بصریان اعمال فعل دوم را جایز دانسته« :کرده است
  :اند  القیس استشهاد کردهؤو به این بیت امر اند به عمل فعل اول شده

ــــي معیشــــةٍ « ــــا أســــعي لأدن ــــو أنّ م   فل
  

ــالِ  ــن الم ــلٌ مِ ــب قلی ــم أطل ــاني وَ ل   »کف
  

  

شـد(الانباری،  نصـب داده مـی» قلـیلاً «اند اگر فعـل دوم عمـل کـرده بـود  و گفته
٧٩: ١٩٧٥.(   

آراء هر دو مکتب را ذکر کرده  ،بر دیگری یبدون ترجیح نظر  یه،کافابن حاجب در 
القیس (کفـاني ولـم أطلـب ؤاما شعر امر ،و شرایط اعمال هر کدام را بیان داشته است

از بــاب تنــازع ندانســته  انــد، کــه کوفیــان بــه آن اســتناد کــرده ،قلیــلٌ مــن المــالِ) را
 بیـانگونـه  یـناسـتدلال خـود را ا یـزن یـهکاف). در شـرح ١٥.ت: دحاجب، ال است(ابن

 ینشرط باب تنازع ا یراز  یست؛از باب تنازع ن یتب یناست که ا ینداشته است: پاسخ ا
باشد  یزچ یکمورد اگر دو فعل متوجه  ینباشد و در ا یزچ یکاست که دو فعل متوجه 

ی و دلیـل فساد معنیح در توض ).٣٤٧: ٣ج ،١٤١٨(ابن الحاجب، ٢٧شود میتباه  یمعن
زیرا اگـر دو  ؛شود باید گفت اگر این شعر از باب تنازع باشد، معنی دچار تناقض می نآ

آید مقصود شـاعر  فعل (کفاني و لم أطلب) از نظر معنی متوجه (قلیل) باشند، لازم می
  این باشد: کفاني قلیل من المال و لم أطلب قلیل من المال. 

 ا این نظـر ابـن حاجـب اعتـراضجاربردی بیان کرده که ابوعلی فارسی در مقابله ب
  ).٩٥: د.تو واو را در این شعر واو حالیه دانسته است(جاربردی، کرده 

پدر در مورد این بیت با نظر ابن حاجب موافقـت کـرده و احتمـال عطـف را تـرجیح 
 یـزاما احتمال حال را ن ،داده است. شارح با دو استدلال احتمال عطف را تقویت کرده

 ایـن باشـد، حالیـه واو کـه دارد احتمـال که طور همانرده است: طور کامل نقض نک به
 دلیـل توانـد نمی اسـت احتمالی که چیزی و باشد عاطفه واو که دارد وجود نیز احتمال
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 حـال از تر قـوی کـلام در تـر بیش شـیوع خاطر بـه عطـف احتمال گفت توان می. باشد
وجـود دارد  یکه چون در عطـف فسـاد معنـ یدبگو تواند می ای گوینده همچنین. است

  (همان). ٢٨است یهپس واو حال
بــاب  ،هــایی کــه در آن بــه مخالفــت بــا نظــر ابــن حاجــب پرداختــه از جملــه نمونــه

تـرین معـارف(أعرف المعـارف) اسـت. بـه ایـن  نظر بصریان و کوفیان در معرفه اختلاف
از نظر بصریان اسم علم ترتیب که از نظر کوفیان اسم مبهم أعرف از اسم علم است و 

عـارف اسـم مضـمر (ضـمیر) تر از اسم مبهم است. از نظـر سـیبویه نیـز اعـرف م معرفه
ایـن ترتیـب  ). از نظر ابن مالـک أعرفیـت معـارف بـه٥٦٩: ٢٠٠٢نباری، است(ابن الأ 

است: ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، علم، ضمیر غائب، اسم اشاره، موصول، معرفـه 
سـعید سـیرافی نیـز  ابـو). ١١٥ :١د.ت، جاضافه(ابن المالک،  به الف و لام، معرفه به

داند: اسم علم، ضمیر، اسم اشـاره، معرفـه بـه الـف و  این ترتیب می أعرف معارف را به
 ).٥٦٩: ٢٠٠٢، يالأنبــار ابن لام، معرفــه بــه اضــافه را أعــرف معــارف دانســته اســت(

لم را در معرفه بـودن ضمیر متک ۀمرتب ،ضمن قائل بودن به أعرفیت ضمیر ،حاجب ابن
أعرف المعارف المضمر المتکلم ثـم «گوید:  و میدهد  میبالاتر از ضمیر مخاطب قرار 

  ). ٣٧: د.ت(ابن الحاجب، »المخاطب
سـو بـا نظـر بصـریان از وی  جاربردی در این باب اعتراض پدر را وارد دانسته و هم

 اعـرف ادعـای کنـد: یمو با استدلال اعرف بودن اسم علم را اثبات است تبعیت کرده 
 دلیلـی بایـد و بوده اساس بی ادعایی غایب، سپس مخاطب سپس متکلم ضمیر بودن
 معـارف خلاف بـر زیـرا باشـد؛ معارف اعرف لاجرم باید علم اسم که درحالی. باشد داشته
 کـه چـه هـر و اسـت تر مخصوص و محدودتر پس پرداخته، شخص یک به فقط دیگر

   ).٢٠٨(همان: ٢٩استاعتراض وارد  یناست. پس ا تر معرفه باشد محدودتر
در باب  ، مثلاً است به نظر بصریان استناد کرده ،جاربردی گاه برای بیان اعتراض

و  یـایو کـاف) در (إ یاء( با تعریف که بگوید ای گوینده بساگوید: چه  تعریف مضمر می
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بصره حـرف محسـوب  ینبوده و به اتفاق علما یردو ضم ینا یراز  شود؛ می نقض) یاكإ
: اسـت توضیح اینکه ابـن حاجـب در تعریـف ضـمیر گفتـه). ٢٠٦(همان: 30شوند می
ــع لِ المُضــمَرُ « ــا وُضِ ــم ــبٍ، أو غائِ ــتکلّمٍ، أو مخاط ــرُ بٍ تَ م م ذک ــدَّ ــاً أو مَ ق ــی أو ه لفظ عنً

). جاربردی به بیان اعتراضی بر این تعریف پرداختـه و ٣٢: د.ت(ابن الحاجب، »حُکماً 
زیـرا  ؛شود نقض می» كإیای و إیا«در » یاء و کاف«تعریف ابن حاجب با  که است گفته
از ایـن نظـر منطبـق بـر تعریـف ابـن  و  برای متکلم و مخاطب وضع شده» یاء و کاف«

در شـود.  بلکه حرف محسـوب مـی ،، اما طبق نظر بصریان ضمیر نیستنداستحاجب 
کـاف، «ضـمیر بـوده و » إیـا«؛ »إیای، إیاه، كإیا«اند که در  بصریان بر این عقیدهواقع، 

 ،). سـپس٥٥٥: ٢٠٠٢حـرف هسـتند و محلـی از اعـراب ندارنـد(الأنباری، » هاء، یاء
؛ بـوده» إسـم«در ایـن تعریـف » مـا«جاربردی بیان کـرده کـه مقصـود ابـن حاجـب از 

را ضـمیر ندانسـته و از » یاء و کاف«از یک سو با نظر بصریان موافقت کرده و بنابراین، 
رسـد  نظر مـی چند به گر تعریف ابن حاجب را از ورود ایراد حفظ کرده است. هرسوی دی

نشان داده که خـود نیـز در متـرادف بـودن » یمکن أن یجاب«جاربردی با بیان عبارت 
  مطمئن نبوده است.» إسم«با » ما«

  گیری نتیجه
 از كشــرح الشــکو  يفــ كالفکــو کتــاب  ۀنتــایجی کــه از پــژوهش حاضــر در بــاب شــیو

  از: است بن أحمد جاربردی حاصل شده، عبارت مابراهی
به شرح کامـل کتـاب پـدر پرداختـه و  كشرح الشکو  يف كالفکو جاربردی در کتاب . ١

 ای عمل کرده که گویی خود شارح کتاب کافیه است. گونه به
کنـد، دچـار تطویـل و  آنگاه که در استفاده از تعلـیلات منطقـی و عقلـی اغـراق مـی. ٢

 شود. میپیچیدگی در کلام 
 کند. از تکرار و حشو زائد در کلام دوری می. ٣
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از تعلیلات نحوی نظیر قیاس، سماع، اجماع و تمثیل اسـتفاده کـرده و آن را بـرای . ٤
نحوی در ذهن مخاطب، ابطال نظر مخالفـان، شـرح  لأاغراضی مانند تثبیت قاعد 

 اعتراضات و بیان اشکال مختلف یک موضوع آورده است.
آورده اسـت. بـه  اً از آنهـا را مختصـر  یدر نحو توجه داشته و برخ یاختلافبه مسائل . ٥

و سـماع گـاه نظـر  یـاسنکرده و با استفاده از ق یاندو گروه را ب یلکه دلا  یبترت ینا
 .یندگز  یرا برم یگرگروه و گاه نظر گروه د یک

پـرداختن بـه  یکتاب و چگـونگ یمطالب علم ۀدر عرض یجاربرد یعلم یتشخص. ٦
 .است آشکار نحوی اختلافاتابن حاجب و پدر و  آراء

  نوشت پی
اران،  ۀدر منطقـ یشهر  یااسم منسوب جاربرد است و آن معرّب چارپرد است که روستا  یجاربرد .١

 ینالــد ، جـلالاللغـات یـاثغبـوده اسـت(برگرفته از  ی،و ارمنسـتان کنـون یمقـد یـرانمتعلـق بـه ا
 ).یرامپور 

 ؛١٢٣-١٢٤: ١ج ،الـدرر الکامنـة ؛٣٠٣: ١، جالوعـاة یةبغ ؛٤٧: ١ج ،البدر الطالعرجوع شود به:  .٢
الطبقـات  ؛١٤٥: ١٠، جالنجـوم الزاهـرة ؛٢٣١: ٤ج ،مرآة الجنـان ؛٣٩٤: ١ج ،یطبقات الإسنو 

 .١١١: ١، جالاعلام، لشهبة یةالشافع
 ).٤٢: ٣ی، ج(تونکشده است ذکر »ینحس« ینمعجم المصنفدر  .٣
 ).٧٨ -٤٧: ١٠ی، جسبک( .٤
ر ضر  یومولا یدِ لوالدي السع یهوعل« .٥ ح الله روحَه ونوَّ کتـابٌ  یهـااشتملَ عل یراداتٌ ا یحَه،الشهیدِ روَّ

اه بالشکوكِ، هي دُرَر من فکره وغُرَرٌ مِن نقدِه، لم  إلاَّ ذِهنُـه الثاقـبُ وحدسُـه الصـائبُ،  ینقبهـاسمَّ
ةِ معانالاقتصارِ، و و  یجازِ الا  یقَ سَلَكَ فیها مَسلكَ الاختصارِ واختارَ طر   یافتقَرَ إلـ یِهلِوَجازةِ لفظِه ودقَّ

 .»شرحٍ کلَ الافتقارِ 
منصوباً وإذ لیس هو (عمـرو) بمنصـوب  یکون(علم من استقراء کلام العرب أن المفعول لابد وأن  .٦

دلائـل هـذا الفـن وذلـك  یمفعولاً وإلا لزم خلاف المعلوم ومن الإستقراء الذي هو أقـو  یکونفلا 
ه ل  جـاربردی،ما علم وجوب رفعه بالإستقراء امتنع کـون مـا لـیس مرفوعـاً فاعلاً)(مثل الفاعل فَإنَّ

  ).١٣٩: ت.د
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 عمل فعل شبه الکلام في یوجد لم إذ وعدمه، اللغة في القیاس جواز علی مبني وعدمه الإنتقاض .٧
 لصـح صـح إن وهـو. ترکیبـه صـحة علـی مبنـي نقضاً، المثال ورود صحة وحینئذ معه مفعول في

 إذ حینئذ الترکیب صحة لعدم ینتقض لم الجواز بعدم قلنا فإن جوازه علی بناءً  الفعل علی بالقیاس
 التعریـف، فـي المـذکور بالفعـل یریـد أن إلا فینـتقض، بجوازه قلنا وإن قیاس ولا نقل یساعده لم

  ).١٤٢.ت: د جاربردی،(أشبهه وما الفعل
 العلـل بـین المناسـبات بواسـطة الأحکـام وجـود بعـد تسـتنبط إنّمـا کالفقهیـة النحویّـة العلل إن( .٨

 وهـي العلة إستنبطنا کذلك کونه بالإستقراء لنا یحقّق أن بعد مرفوعاً  الفاعل کون مثل والمعلولات
 بعد المذکور بالمعلول تعلّق العلة وهذه للثقل دفعاً  الفاعل الرفع فأعطی أثقل الرفع وکون أقلّ  کونه
  ).٤٥: همان)(مرفوعاً  لکونه الرفع وثقل أقلیته ناسب أن

  ). ١٥٧.ت: د ی،(وکل ما هو علی خلاف الإجماع فبیّن فساده)(جاربرد .٩
  .)١٣٤.ت: د ی،الجر منتف بالإجماع فیما نحن فیه)(جاربرد یالنصب والرفع أعن یرإنَّ غ( .١٠
 ).١٨٥من النحاة)(همان:  ینالرجل وأمثاله صفة بإجماع المحقق یها(قولنا الرجل في هذا الرجل وأ .١١
 .٢٠٢، صالحدیث النبوي في النحو العربيمحمود فجال،  .١٢
ــدا«مصــرع دوم:  .١٣ ــاء در بحــر رجــز اســت. و  ۀســرود یــتب یــن. ا»أ جنــدلاً یحملــن أم حدی  یزب

 چـه را شتران: یرا سرود. معن یتب ینا ید،د، بن سعد با آنها آمد یرکه قص ی راکه شتران یهنگام
 یهامشـ«آهـن؟ شـاهد مثـال در  یااند  صخره و سنگ سوار کرده یاروند؟ آ می راه آهسته که شده
 بـر بصـریان امـا اسـت، آن بـر مقدم و »وئیداَ « فاعل »مشیُها« که معتقدند کوفیان. است »یداً وئ

شـرح (اسـت محذوف خبر معمول »وئیداً « و محذوف آن خبر و مبتدا »یُهامش«اند که  عقیده این
ات في الشعریة الشواهد اب، حسن محمد محمد ،النحویة الکتب أمَّ  ).٣١٧ :١ج شرَّ

 روزی در: یاسـت. معنـ »بنعمةِ  یذٌ لذ یومٌ فظلَّ لَنا «ع اول آن او مصر  یسالقؤامر ۀسرود یتب ینا .١٤
 نحسُـه« در مثـال شـاهد. بـود گرفتـه فاصـله آن از بـدی و شـرّ  و بـود لـذت و شـادی سراسر که

بِ  ب« مرفوع فاعل عنوان به »نحسُه« که است »متغیِّ  یس،القؤ(امر است شده مقدم آن بر »متغیِّ
 ).٣٧: ٢٠٠٤، یواند
کـه  یدر حال ،فهم بازگشتم یلۀقب یسو  : بهیتأبط شراً است. معن ۀو سرود یلدر بحر طو یتب ینا .١٥

 یآنهـا دسـت خـال و یـافتم ییکـه از آنهـا رهـاینمانند ا یمشکلات یاربود برنگردم، چه بس یکنزد
کـاد بـه صـورت  مقاربـۀ فعـل خبـر مورد این در زیرا است؛ »یباً ما کدتُ آ«ماندند. شاهد مثال در 
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تـأبط شـراً،  ؛٣٠٩ ی:، ابـن هشـام الأنصـار الفوائـد یصالشواهد وتلخ لیصتخمفرد آمده است(
ً دیوان تأبط   ).٩١ :واخباره شرا

. کـنم مـی تکـرار را نعمـان نـام و یـاد متـوالی طور بـه: یاست. معن یلمید یارمه ۀسرود یتب ینا .١٦
» نعمـانِ «شـود. شـاهد مثـال در  یاست که با تکرار آن پراکنده م یخوش یکه نام او بو  یراست به

 منصرف شـده اسـت(مهیار الـدیلمي، یورت شعر ر ض دلیل بودن به یرمنصرفاست که باوجود غ
 ).١٨٤ :٢ج، »من الطیب ماکررته یتضوع«، در دیوان آمده: دیوان

 جـز مونسـی هـیچ کـه سـرزمینی بسـا چه: یجران العود در بحر رجز است. معن ۀسرود یتب ینا .١٧
 و »الیعـافیر«. اسـت »العـیسُ  إلا و الیعـافیرُ  إلا« در مثـال شـاهد. نـدارد شـتر و رنـگ تیره آهوی

 یـنو ا یسـتندکه از جنس آن ن یدر صورت ،اند شده مرفوع »أنیس« برای بدل عنوان به »العیس«
شـواهد الشـرح شـده اسـت( »یءش« یو به معنا یافتهگسترش  »یسأن« یمعنا یراز  ؛است یزجا

ات الکتب النحو يف یةالشعر  اب، ج ،یةأمَّ جران العـود النمیـري،  ؛١٨ :٢محمد محمد حسن شرَّ
 ).٩ :دیوان

 یرانبردند. غار بر سر آنان و می سر به غاری در مردمی که است این مثل اصل. یدبلاها گرد یرغَو .١٨
کـار  بـه یمثـل در مـورد شخصـ یـنو بـلا. ا ینابود شدند. أبؤس جمع بُؤس: سخت یشد و همگ

بـن ابـراهیم المیـداني،  بـن محمـد الفضل احمـد ابو(و گزندش در امان نباشند یرود که از بد  یم
 ).١٧: ٢مجمع الامثال، ج

ه بـا است. ماننـد: سـرما همـرا یزکه جا یشد در حال ینم یزمعه جا بود، نصب مفعول ینگونه(اگر ا .١٩
  آمد).  یشاندرو ۀجام

  برخواست و عمرو آمد). یدعطف جمله به جمله مانند: ز  ین(همچن .٢٠
 یـدشـود کـه صـفت دوم مسـتمر باشـد. ماننـد: ز  یواقع م یدر موارد ینهمچن ینعت سبب یرا(ز  .٢١

 کند). یرا از حقش محروم م یزشدهد و کن یهمسرش را طلاق م
 بابـاً  الحساب ثبتتُ « و »فصلاً  فصلاً  بالکتا قرأتُ « و »ثلاثةً  ثلاثةً  القوم جاءَ « مانند مواردی(در  .٢٢

 اول اسـم اعـراب همـان دوم اسم اعراب اما ،کنند نمی بعیتت هم از اسم دو که وجودی با »باباً 
  ).است

کثرهم علی أنه التجـرد عـن « .٢٣ اختلف في أن العامل في الفعل المضارع حالة الرفع ماذا فالکوفیون أ
الکسائي علی أنه حـروف المضـارعة و البصـریون علـی أنـه کونـه قائمـاً مقـام النواصب و الجوازم و 

 ).٢٣٢ - ٢٣١.ت: د ی،(جاربرد»الإسم. والمصنف(ابن الحاجب) اختار الأول (رأي الکوفیین)
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 یـرهو تقر  یقـوم یـداعتراضات مشکلة وذکر منها قولُه کـاد ز  یهعل یرأن الأخ یأشار في الشرح إل« .٢٤
قـوم ی یقـمقائمـاً فلـم  یـدفي المثال المذکور لعدم جواز کـاد ز  یقوم یرتفعأنه لوکان هو العامل لم 
فـي الشـرح  یـذکرهلکن وجب رفعه إتفاقاً ومما لـم  یهلأنتفاء مقتض یرتفعموقع قائماً فیجب أن لا 

 یـلموقـع الإسـم و منـه ماق یقـعلـم  یـثُ ح یدز  یضربأو  یدانالز  یضرببقولهم  یهالإعتراض عل
لکنـه لـیس  یضاً کما هو في المضارع قائم فوجب ارتفاعه أ یفي الماضلوکان هو المقتضي وهو 

ه فرعه ح ولیس کذلك فَإنَّ الإسـم  ینئذکذلك ومنه ولکان مثل ما وقع هو موقعه في الإعراب لأنَّ
وماوقع موقعه من الفعل مرفوع ومنه ولکـان رفعـه بمـا  ینصبدون الفعل الواقع موقعه و یخفض

 ). ٢٣٢د.ت:  ی،(جاربرد»الأخوات ینفي الاسم کنصبه وجزمه موافقاً ب یعهدلم 
ها لاتدخل عل یهلو صح لما دخلت عل ییفهفي تز  یلق یومذهب الکسائ« .٢٥  یالنواصب والجوازم فَإنَّ

 ینتصـبحـرف المضـارعة لکنهـا  یالعوامل وأنه لو دخلت لما نصبت أو جزمت لملازمة الواقـع أ
 ).٢٣٤د.ت:  ی،(جاربرد»عاملاً فیه یءلك لکان جزء الشبها وأنه لو کان کذ یتجزمو
ه روحه قال الصواب أن یقدم ذکر النواصـب والجـوازم ثـم یـذکر مـا یقتضـي الرفـع فـإن روح اللّ « .٢٦

 ).٢٣٥د.ت:  ی،(جاربرد»معرفة التجرد عن الشيء فرع معرفة ذلك الشيء
البـاب أن یکـون الفعـلان  الجواب منع أن یکون هذا البیت من هذا الباب وبیانه أن شرط هـذا« .٢٧

موجهین إلی شـيء واحـد مـن حیـث المعنـی ولـو وجـه الفعـلان ههنـا إلـی شـيء واحـد لفسـد 
 ). ٣٤٧: ٣ج ،١٤١٨(ابن الحاجب، »المعنی

مضارع وقع حالاً وهو منفـي خلافـاً مـنهم مـن لـم  یوالجواب عنه أن في جواز دخول الواو عل« .٢٨
متمسـکهم دلـیلاً منتجـاً  ینـتهضز ومع ذلـك لا کلامهم و منهم من جوّ  یتمهذا لا  یوعل یجوّز

 یصلحللعطف والمحتمل لا  یکونللحال احتملت أن  یکونلمطلوبهم فَإنَّ الواو کما احتملت أن 
کثـر وقوعـاً  یحوالترج یفلکونه دلیلاً ک معناً فَإنَّ إحتمال الحال مغلوب باحتمال العطف لکونـه أ

 یـتمبأنـه للحـال و ینفیتعـ یلا نسلّمُ الإحتمال لما في العطف من فسـاد المعنـ یقولولقائل أن 
 ). ٩٥.ت: د ی،(جاربرد»الإستدلال

 أنَّ  عَ مَـ ن دلیلٍ ه مِ لَ  لابدَّ  لاثبتٍ بِ  یعو دَ  بِ الغائِ  ثمَّ  بِ خاطَ المُ  ثمَّ  مِ تکلِ المُ  رِ ضمَ المُ  فیةِ أعرَ  یدعو « .٢٩
ـه لـم  یکونالعلم لابد وأن  مـن  یـرهالواحـد بالشـخص بخـلاف غ یـرغ یتنـاولأعرف المعارف فَإنَّ

فیکـون أخـص والأخـص أعـرف وهـذا الإعتـراض وارد ومـا ذکـره  یانـهمـا سـبق ب یالمعارف عل
أعـرف معـارف  یـانتنهـا بـه ب ی). و ٢٠٨ -٢٠٧.ت: د ی،(جـاربرد»یبویهالمصنف منقول عن س

پـردازد:  یمعارف به ابراز نظـر نمـ یگرو د یراع ضمانو  یتبسنده کرده است و در مورد مراتب اعرف
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أیضـاً  شـکلٌ مُ  العکسِ وبِـ ضافِ ن المُ مِ  ذي اللامِ وَ  بهمِ ن المُ مِ ر ِضمَ المُ  أفرادِ  عضِ بَ  فیةِ أعرَ  بیانُ وَ «
 ).٢٠٨.ت: د، جاربردی(»ه أعلمُ فیها واللّ  قنعُ عنی یُ إلی مَ  یتُ وما اهتدَ 

والکاف في إیاي وإیاك للوضـع لمـتکلم أو مخاطـب ولـیس  یاءلقائل أن یقول الحد منتقض بال« .٣٠
بمضمر لأنهما حرفان بإتفاق البصریین ویمکن أن یجاب بالمبهم الاسم أي اسم وضـع فخرجـا 

  ). ٢٠٦.ت: د جابردی،(»وسلم

  منابع
 قرآن کریم -
، ١، طوالکـوفیین البصـریین الإنصاف في مسـائل الخـلاف بـین)، ٢٠٠٢( ،البرکات الأنباری، ابو -

 القاهرة: مکتبة الخانجي.
 یالمحقـق: عبـاس مصـطف ،فوائدال یصالشواهد و تلخ یصتخل)، ١٩٨٦( هشام، ابن الأنصاری، -

 . العربی الکتاب دار: بیروت، ١ط ی،الصالح
 محمد علی النجار، المکتبة العلمیة. المحقق:، الخصائص)، د.ت( ،الفتح عثمان ابن جنی، ابو -
العاطي دجمـال عبـ المحقـق:، علـم الإعـراب فـيشرح المقدمة الکافیـة )، ١٤١٨( ،ابن الحاجب -

 ، الریاض: مکتبة نزار مصطفی الباز.١مخیمر أحمد، ط
 المحقـق:، الکافیة في علم النحـو والشـافیة فـي علمـي التصـریف والخـطّ )، د.ت( ،ابن الحاجب -

 القاهرة: مکتبة الآداب. ،صالح عبدالعظیم الشاعر
 الفکر. ، بیروت: دارشذرات الذهب في أخبار من ذهب)، ١٩٩٤( ،دالحيابن العماد الحنبلی، عب -
 جا. ، بیعبدالرحمن سید و محمد المختون المحقق:، یلشرح التسه)، د.ت( ،ابن المالک -
 المعرفة. ، بیروت: دار٢عبدالرحمن المصطاوي، طالشارح: ، الدیوان)، ٢٠٠٤( ،القیس امرؤ -
حجـازي، القــاهرة:  مـيمحمــود فه المتـرجم:، بـيالأدب العر  یختــار )، ١٩٦٥( ،بروکلمـان، کـارل -

 الهیئة المصریة العامة للکتاب.
ً )، ١٤٠٤( ،تابط شراً  - الغـرب  : دارجا بی، ١الفقار شاکر، ط ذو ليع المحقق:، وأخباره دیوان تأبط شرا

 الاسلامي.
 ، بیروت: وزنکوغراف طباره.معجم المصنفین)، ١٣٤٤(، التونکي، محمود حسن -
رفیـق العجـم و  المحقـق:، کشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم)، ١٩٩٦( ،نوی، محمد علیالتها -

 ، بیروت: مکتبة لبنان.١علی دحروج، ط
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 .الفکوك في شرح الشکوك)، د.ت( ،بن احمد الجاربردي، ابراهیم -
 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.الکتب والفنون یکشف الظنون عن اسام)، د.ت( ،حاجی خلیفه - 
 عالم الکتب.جا:  بی، الأصول)، ١٤٢٠( ،حسان، تمام -
 المعارف.  ، مصر: دار٣، طیالنحو الواف)، ١٩٧٥( ،حسن، عباس -
 : مطبعة جامعة محمد خیضر.جا بی، یأصول النحو العرب)، ٢٠١٢( ،خان، محمد -
 الکتب المصریة. ، القاهرة: دارالدیوان، )١٣٤٤( ،الدیلمي، مهیار -
، ١بن ابراهیم الحفظـی، ط بن محمد حسن المحقق:، ابن الحاجب یةشرح کاف)، ١٤١٤( ي،الرض -

 المملکة العربیة السعودیة: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة.
 العلم للملایین. ، بیروت: دار٦، طالأعلام)، ٢٠٠٥( ،الزِرکلي، خیرالدین -
 ،یفعیة الکبر طبقات الشا)، د.ت( ،بن عبدالکافي بن علی السُبکي، تاج الدین أبي نصر عبدالوهاب -

 : دار إحیاء الکتب العربیة.جا بیمحمود محمد الطناحي و عبدالفتاح الحلو، المحقق: 
، ١، طبغیـة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة)، ١٩٦٥( ،الدین عبـدالرحمن السیوطي، جلال -

 البابي الحبلي و شرکاه. سی: عیجا بی
، ١ط ،النحویـة الکتـب أمّـات فـي الشـعریة الشـواهد شرح)، ٢٠٠٧( حسن، محمد محمد شرّاب، -

 : مؤسسة الرسالة.یروتب
آبـاد:  ، حیدر١حافظ عبدالعلیم خان، ط المحقق:، یةالطبقات الشافع )،١٩٧٩( ضي،شهبة، ابن قا -

 المعارف العثمانیة. دائرة
الکتب  ، القاهرة: دارالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع)، د.ت( علي،بن  الشوکاني، محمد -

 الاسلامي.
 الجیل. ، بیروت: دارالدرر الکامنة في اعیان المائة الثامنة)، ١٩٩٣( ،العسقلاني، ابن حجر -
ــة  المحقــق:، الــدیوان)، ١٩٨٢( ،العــودي النمیــري، جــران - ــوري حمــودي القیســي، الجمهوری ن

 الرشید للنشر. العراقیة: دار
  .خسرو ناصر: طهران، ١ط ،العربیة الدروس جامعق)، ١٣٦٢( مصطفی، لغلایینی،ا -
 ، الریاض: أضواء السلف.٢، طحو العربينالحدیث النبوي في ال)، ١٤١٧( ،فجال، محمود -
 ، بیروت: مؤسسة الرسالة.١، طمعجم المؤلفین)، ١٩٩٣( ،کحالة، عمر رضا -
  .چمران شهید دانشگاه: اهواز، ١ط ،عربی زبان در عددق)، ١٣٧٩( غلامرضا، فرد، کریمی -
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، بیــروت: مکتبــة ٢ط، اللغــة والأدب يفــ یـةمعجــم المصــطحات العرب)، ١٩٨٤( ،المهنـدس، کامــل - 
 لبنان. 

 المحقـق:، مجمـع الامثـال)، د.ت( ،بـن ابـراهیم بن محمد المیداني النیسابوري، ابوالفضل احمد -
 الدین عبدالحمید، بیروت: دار المعرفة. محمد محیي

 العلوم العربیة. بیروت: دار، ١ط، یأصول النحو العرب)، ١٤٠٧( ،نحلة، محمد احمد -
، ١طخلیـل منصـور،  المحقـق:، یقظانمرآة الجنان وعبرة ال)، ١٩٩٧( ،بن أسعد هالیافعی، عبداللّ  -

 الکتب العلمیة.  بیروت: دار
  


